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چکيده
در  دیـن،  جامع تریـن  و  كامل تریـن  عنـوان  بـه  اسـلام،  دیـن  تعاليـم 
بيـان سـبک زندگـی اسـلامی، آداب و رفتارهـای اجتماعـی خاصـی را 
سـفارش می كنـد. انجـام برخـی از ایـن رفتارهـا بـا كالبـد مسـکن گـره 
خـورده و وابسـته بـه كالبد مناسـب آن می باشـد؛  از طرفی دین اسـلام 
سـفارش های مسـتقيمی هـم در رابطـه بـا طراحی مسـکن ارائـه نموده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت كه مسـکن امروزی جوامع مسـلمان بـا تاثير 
از الگوهـای مسـکن غربـی، فاقـد تناسـب لازم بـرای زندگـی در سـبک 
اسـلامی بـوده و هویـت اسـلامی را بـه نمایـش نمی گـذارد. پژوهـش 
حاضـر بـا هدف رسـيدن بـه ویژگي هـاي مدیریـت مسـائل اجتماعی در 
مسـکن مطلـوب و آرمانـي بـراي زندگي مسـلماني، با كنـکاش در متون 
معتبـر اسـلامي شـامل قرآن كریم و روایـات معتبر از پيامبر اسـلام )ص( 
و امامـان معصـوم )ع( جهـت بهره گيـري در معمـاري معاصر مسـلمانان 
تدویـن گردیـده اسـت. براي نيـل به این هـدف، ضمن تدویـن چارچوب 
نظـريِ پژوهـش؛ شـامل ارائـه ی تعاریـف و دیدگاه هـا در مـورد موضوع 
پژوهـش، بـه بررسـي و اسـتخراج مفاهيم و مضامين اندیشـه ی اسـلامي 
در بـاب مسـکن و سـکونت از متـون دسـت اول اسـلامی ماننـد متـن 
قـرآن كریـم و تفاسـير مختلـف آن، احادیـث و شـرح آنها، فقـه و احکام 
و تاریـخ اسـلام پرداخـت شـده اسـت. بـا كنـکاش در متـون دسـت اول 
اسـلامی، مشـاهده مـی شـود كـه خانه بـه عنـوان یکـی از مراكـز اصلی 
مدیریـت روابـط اجتماعـی مطـرح می شـود و متـون دینـی بـا بيـان 
اهميـت حُسـن همسـایگی و آثـار مربوط بـه آن، اقدام بـه تعریف حقوق 
و حدود همسـایگی و حریم های آن نموده اسـت و برای افزایش بيشـتر 
یکپارچگـی امُـت اسـلامی، سـفارش به صلـه ی ارحام و پذیـرش مهمان 
در خانـه و سـفارش به برقراری جلسـات مذهبی در خانـه با هدف احيای 
امـر ولایـت و آشـنایی بـا دیـن نموده اسـت. آشـنایی بـا ایـن ویژگی ها 
و انعـکاس آن در طراحـی معمـاری مسـکن می توانـد زمينه رسـيدن به 

مسـکن مطلـوب اسـلامی را فراهـم نماید.
واژگان كليدی: مدیریت مسکن، مسکن اسلامی، مدیریت اجتماعی.

hzabihi@srbiau.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 448665154-021 ؛  رایانامه *

Management of Human and Social Issues in the Islamic 
Ideal Housing

Abstract
Islamic teachings as the complete religion orders specific social 
behaviors in expressing Islamic life style. Some of these behaviors 
are tied with the housing and dependent on an appropriate structure 
and also designing a house is directly affected by some Islamic rules. 
However, Muslims modern housing has been affected by western 
housing patterns and lacks required proportionate for Islamic life style 
and does not represent Islamic identity. This research was conducted 
in order to studying the management of human and social issues in 
the ideal and optimal housing social characteristics for Muslims by 
investigating in Islamic authentic texts including Quran and narratives 
of the holy prophet (peace be upon him) and Imams for using in 
Muslims contemporary architecture. For doing so, while proposing 
a theoretical framework including definitions and viewpoints on the 
topic, the Islamic contents and concepts on housing and residency 
were extracted from the main texts including Quran and its different 
commentaries and narratives, explanations and jurisprudents and 
Islam history. Buy investigating in the main Islamic texts it is seen that 
house is one of the main centers of management the social relations 
and religious texts have proposed definitions of neighborhood rights 
and confinement by stating the importance of neighborhood and its 
consequences and ordered on the meeting relatives and acceptance 
of gests and holding religious meetings by the aim of surviving the 
guardianship issue and familiarity with region. Familiarity with these 
characteristics and reflection in the housing architecture can provide the 
context for reaching optimal Islamic housing. 
Keywords: Housing management, Islamic housing, Social management
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مقدمه 
بزرگتریـن گـروه را می توان جامعه فرض نمـود كه امام 
علـی )ع( جامعـه و سـازمان را مجموعـه ای از گروه ها و 
اصنـاف مختلـف می داننـد كه بـا هـم ارتبـاط دارند به 
طـوری كـه حيـات هركـدام وابسـته بـه دیگری اسـت 
)بابائـی طلاتپـه ، 1386، ص 32(. بنابرایـن مدیریـت 
عبـارت از جهت دهی به تلاش هـای افراد همکار در یک 
سـازمان و ایجـاد هماهنگی بين این تلاش ها می باشـد 
و در مدیریـت قابـل قبول با ارزش های اسـلامی تنها به 
كارآیی افراد توجه نمی شـود بلکه رشـد معنوی و تعالی 
انسـانی افـراد نيـز مـورد توجه قـرار می گيـرد )ربيّ پور 
و  صمدي ونـد، 1388، ص 121(. محـورِ ایمانِ مومنان، 
در كنـار خـدا و رسـول و ائمـه، هماهنگـی و وحدت در 
در  ص 277(.  )جوادی آملـی، 1391،  اسـت  اجتمـاع 
تعاليم اسـلامی همسایگی مقدمه ی رسـيدن به وحدت 
یـا مفهـوم »امُّـت« واحـده اسـت. »اسـاس جامعـه ی 
مسـلمانان، بنيادش بر توحيد قرار گرفته اسـت. اسـلام، 
سـنتی اسـت كه جهـت و گرایـش آن به سـوی جامعه 
اسـت. تاثيـر این جهت یابی را در تعبيـر مفهوم »امت«1  
كـه همـان جامعه مسـلمانان اسـت می توان یافـت. این 
مفهـوم به همه مسـلمانان ماموریت می دهد كـه دارای 
یکپارچگـی اجتماعی باشـند« )مرتضـی، 1387، صص 
41و42(. اسـلام، تعهد به تشـکيل »امـت« كه لازمه ی 
آن اسـتحکام واحدهـای اصلی اجتماعـی )یعنی خانواده 
و اهـل محل یا همسـایگی( می باشـد را تقویت می كند 
كه این امر موجب نوعی احسـاس وفاداری، همبسـتگی 
و انسـجام بر اسـاس اسـلام، می گردد )همان منبع، ص 
44(. بنابرایـن تلاش تعاليم اسـلامی بر ایجـاد وحدت و 
یکپارچگـی اجتماعـی می باشـد و در راسـتای مدیریت 
و بهـره وری حداكثـری ایـن موضـوع، از تمـام عوامـل 

مربوطـه بهـره  می گيریـد، كـه یکـی از ایـن عوامـل را 
می توان مَسـکن دانسـت.

مفهـوم مسـکن نيـز چيـزی فراتـر از چارچـوب خانه را 
شـامل می شـود و دربرگيرنده محيط كالبـدی بزرگتر و 
جامعه انسـانی گسـترده تری نسـبت به خانه می باشد و 
در واقـع می تـوان مسـکن را در ارتباط بـا كل جامعه ی 
انسـانی سـکونتگاه قلمداد نمـود. علامه دهخدا مسـکن 
را محـل سـکونت و جـاي آرام یافتـن دانسـته و آنـرا 
شـامل مسـکن جـزوي یعنـی خانه هـا و مسـکن كلـي 
یعنـی شـهرها می دانـد )دهخـدا، 1377، 20880، ص 
13(.  فارابـی نيـز در آرای مدینه ی فاضله، مسـکن را بر 
دو قسـم مسـکن جزوی )واحد مسکونی( و مسکن كلی 
)سـکونتگاه های شـهری یا روسـتایی( تقسـيم می كند 
)سـرتيپی پـور، 1383، ص 25( و مسـکن را در ارتبـاط 
بـا جامعـه ی انسـانی نيـز قلمـداد می كنـد. فارابـی در 
فصـل بيسـت و دوم »فصول منتزعـه« )كـه دربردارنده 
صـد فصـل در بخش هـای حکمـت عملـی، سياسـت 
مُـدُن، دانـش اخلاق و تدبيـر منزل اسـت( ضمن اظهار 
نظـر در مـورد خانه و شـهر، بيـان می دارد كه خواسـت 
دانایـان قدیـم از واژه شـهر و خانه تنها جایگاه سـکونت 
و آرامـش نبـوده، بلکـه مسـکن شـامل انسـان ها هـم 
می شـود كـه خانـه یا شـهر آنهـا را در برگرفته اسـت و 
در آن زندگـی می كننـد )فارابـی، 1388، 26(. »خواجه 
نصيرالدیـن طوسـی« نيز بـا فرق گذاری ميـان »منزل« 
و »مسـکن«، مسـکن را برتـر از منزل معرفـی می نماید 
و به اهميت مسـاله همسـایگی اشـاره می كند2 )خواجه 

نصيرالدیـن طوسـی، 1346، صـص 180و181(. 
در تعاليـم اسـلامی، آبـادی و ثـروت شـهر بـا دو رفتـار 
اسـلامی یعنـی »صله ی رَحِم« و »حُسـنِ همسـایگی« 
تعریف شـده اسـت و در مورد عمل به آداب مهمان داری 
1.»امـت بـه معنـی گروهـی از مـردم اسـت كـه اصـول اسـلامی را پذیرفتـه و در قالـب جوامعی یکپارچـه و به شـکلی واضـح، قوانين و 

.)114 ,1981 Rabie( »ارزش-هـای اسـلامی را پذیرفته انـد
2. »امـا افضـل احـوال منزل كه مسـکن بود، چنان بود كه بنيادهای آن اسـتوار باشـد و سـقف ها بـه ارتفاع مایل و درها گشـوده چنانکه 
در اختلاف بتکلفی احتياج نيفتد و مسـاكن مردان از مسـاكن زنان مفروض؛ و مقامگاه هر فصلی و موسـمی بحسـب آنوقت مُعِد ]مهيّا 
و آمـاده[ و موضـع ذخایـر و امـوال بـه حصانت ]پاسـداری و محافظت[ موصـوف ... و از همه مهمتـر اعتبار حال جوار ]همسـایه ها[ تا به 

مجاورت اهل شـر و فسـاد و كسـانيکه موذی طبع باشند مبتلا نشـود« )خواجه نصيرالدین طوسـی، 1346، 180و181(.
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و همسـایگی در اسـلام پاداش هـای دنيـوی و اخُـروی 
زیـادی ذكـر شـده اسـت. امـام صـادق )ع( می فرمایند: 
»صلـه ی رحـم و خـوش رفتاری با همسـایه، شـهرها را 
آبـاد و عمرهـا را زیـاد می كنـد« )كلينـی، بی تـا، 223، 
ص 3(. پيامبـر )ص( نيـز صلـه ی رحـم را موجب آبادی 
خانه هـا و افزایـش طـول عمـر فرموده انـد، هـر چند به 
جـا آورنـدگان صله ی رحـم از نيکان نباشـند )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2017، ص 4(. پذیـرش مهمـان در 
سَـبک زندگـی اسـلامی، عـلاوه بـر ارحـام و خویشـان، 
شـامل بـرادران دینـی نيـز می باشـد كـه ایـن كار برای 
صحبـت در زمينـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بيت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
كنيـد؛ زیـرا ایـن كار، امـر مـا را زنـده می كنـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای كه امـر ما را زنده كنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279، ص 5 و مجلسـی، 1404، 
ص 2(. بنابرایـن می تـوان اندیشـه ی اسـلامی در بـاب 
مدیریـت مسـائل اجتماعـی در زمينـه ی مسـکن را بـه 
سـه حـوزه همسـایگی، مهمانداری و تشـکيل جلسـات 
مذهبی در خانه دسـته بندی نمود. مسـاله بسـيار مهم 
همسـایگی را نيز می توان در دو عنـوان روابط اجتماعی 

و مسـائل كالبـدی طبقه بنـدی نمود. 
ابزار و روش 

در ایـن پژوهـش ابتـدا بـا وسـيع نمـودن حـوزه مـورد 
مطالعـه، تمـام مطالبـي را كـه مي توانـد بـا موضـوع به 
گونـه اي مرتبط گردد، بررسـي و دسـته بنـدي نموده و 
نظریات موجـود در زمينه ی مدیریت مسـائل اجتماعی 
و انسـانی در مسـکن مطلوب اسلامی، شامل همسایگی، 
مهمانـداری و روابـط اجتماعی در مسـکن و سـکونت و 
ارتبـاط آن بـا تعاليم اسـلام )قرآن كریـم و كلام پيامبر 
)ص( و امامـان )ع(( و سـایر مـوارد مرتبـط، مطالعـه و 
ارزش گـذاري شـد تـا بتوان مسـير دسـتيابي بـه هدف 
اصلـي را مشـخص نمـوده و در تحقق آن كمـک نماید. 
نخسـت بـه بررسـی گفتارهـاي ایشـان كـه مرتبـط بـا 
موضـوع اسـت پرداخته شـد و سـپس مهمترین صفات 
و ویژگي هـاي حاصـل در رویکـردی تحليلـی و در ابعاد 

كلـی اسـتخراج و دسـته بنـدي گردید. عمـده ی بخش 
روش تحقيق، تركيب و تلفيقـی از روش های توصيفی- 
تحليلـي بـوده اسـت و در انتهـا بـا اسـتفاده از روش 
اسـتنباطي به بيـان نتيجه گيري پرداخته شـده اسـت.

ضـرورت پرداخـت بـه مدیریـت مسـائل اجتماعـی در 
مسـکن اسـلامی

انسـان موجود مدنی و اجتماعی است و هر اجتماعی در 
صورتـی دوام پيـدا می كند كـه قوانيـن و مقرراتی برای 
اداره ی صحيـح اجتمـاع وضـع گـردد )بابائی طلاتپـه، 
1386، ص 42(. در نظـام اجتماعـی، مدیریـت، محـور 
زندگـی اسـت و ضـرورت مدیریت در زندگـی اجتماعی 
انسـان بيشـتر احسـاس مـی شـود. در تمـام ملّت هـا و 
دولت هـا نوعـی مدیریت و سياسـت برای اداره كشـور و 
مـردم وجود داشـته و دارد. هـم اكنون مبحث، چگونگی 
انسـانها در مراكـز گوناگـون اقتصـادی، نظامـی،  اداره 
سياسـی، اجتماعی و غيره، نوعـی با مباحث مدیریت در 
ارتبـاط اسـت كه هریـک از دولتهـا و ملّت هـای كنونی 
جهـان تـلاش می كنند تا با راه و رسـم و آداب و رسـوم 
و نوآوری  هـای خـاصّ خودشـان »مدیریـت« را تعریف 
كننـد و فـرد و جامعـه را اداره نمایند )همـان، ص  25(. 
مسـکن پدیـده ای پيچيـده و مرتبـط بـا بـا مقوله های 
و  انسـانی   مسـائل  می تـوان  كـه  می باشـد  بسـياری 
اجتماعـی را از مهمتریـن این موارد فـرض نمود. آموس 
راپاپـورت كـه معماری مسـکن را یک پدیـده ی متاثر از 
مسـاله ی فرهنگ قلمداد می كند، خانه را در درجه اول 
یـک نهاد به شـمار مـی آرود تا یـک پدیده ی سـازه ای، 
و جنبـه ی سـرپناه بـودن خانـه را بـه عنـوان وظيفه ی 
ضمنـی و ضروری فرض كـرده، و جنبه ی مثبتِ مفهوم 
خانـه را ایجـاد محيطی مطلوب برای زندگـیِ خانواده به 
 ,Rapoport( مثابـه »واحد اجتماعی« قلمداد می كنـد
1969,46(. مسـکن دوره ی مـدرن نيـز در كنـار پاسـخ 
بـه فعاليت هـاي خوابيدن، خـوردن، تفریـح، پخت و پز 
و كار و  امـکان دسترسـي بـه مراكـز خریـد و گـذران 
اوقـات فراغت، پارك ها و مکان هاي ورزشـي، آموزشـي، 
شـغلي، بایـد امکان ایجاد ارتباط با آشـنایان و دوسـتان 
را نيـز فراهـم سـازد )White, 1988, 32(. اگر مدیریت 
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را علـم و هنـر متشـکل و هماهنگ كـردن فعاليت های 
دسـته جمعی بـرای نيل بـه هدف های مطلـوب بدانيم 
هماهنگـی  ایـن  اصـول  )جاسـبی، 1373، ص 124( 
می  بایسـت از فرهنـگِ غالـبِ جامعـه اسـتخراج گردد. 
در دیـن مبيـن اسـلام، روابـط اجتماعـي و برخورد هاي 
انسـاني، بر پایه ي اعتقاد استوار اسـت و انسانِ مسلمان، 
معاشـرت و مصاحبت خود را به گونه اي تنظيم مي كند 
كـه بيـرون از باور هـاي دیني و آئيني او نباشـد. اسـلام، 
شـناخت حدود و ميزان معاشـرت را از ضروریاّت زندگي 
اجتماعـي مسـلمان مي دانـد و بخـش مهمّـي از تعاليم 
خویـش را بـه ایـن امر اختصـاص مي دهـد )ربـّي پور و  
صمدي ونـد، 1389، ص 217(. در اندیشـه ی اسـلامی، 
خداونـدِ یگانـه، تنهـا حاكـم و قانون گـذار می باشـد3 و 
قوانيـن خداونـد بـر كل جهـان هسـتی حکم فرماسـت 
و بنابرایـن انسـان بایـد خـود را بـا قوانين الهی سـازگار 
كنـد )Quraishi, 1984, 6(. ایـن قوانيـن، خـوب و 
بـد و حـدود اعَمـال و رفتـارِ فـردی و اجتماعـی را بر ما 
مشـخص می كنـد و در نهایـت هدف آن ایجـاد نظم در 

.)29 ,1986 ,Mawdudi( جامعـه می باشـد
توجـه تعاليـم اسـلامی بـه مسـائل اجتماعی و 

انسـانی در انتخـاب محـل سـکونت
از مـواردی كه تأثيـرات مثبت یا منفی زیادی بر انسـان 
دارد، می تـوان از همنشـين انسـان نـام بـرد. بـه همين 
دليـل اسـلام  تأكيـد بسـياری بـر انتخـاب همنشـينی 
شایسـته دارد. همسـایه را نيـز می تـوان از همنشـينان 
انسـان فـرض نمـود كـه تاثيـرات زیـادی بـر انسـان 
می گـذارد و عـدم اهليـت و صلاحيت همسـایه، موجب 
سـلب آرامـش می گـردد. بـر این اسـاس،  تعاليم اسـلام 
تحقيـق دربـاره ی همسـایگان را هنـگام خریـد زميـن 
یـا مسـکن در اولویـت قـرار داده اسـت. امـام علـی )ع( 
می فرماینـد: »قبـل از خریـدن خانـه، ببين همسـایه ها 
كيستند؟« )محمدی ری شـهری، 1384، 919، ص 2(. 
بنابرایـن بـا وجود اهميتی كـه كالبد خانه و شـهر دارد، 
اولویـت به مسـائل اجتماعی داده شـده اسـت. امام علی 

)ع( عامل انسـانی را مهمترین معيار در محيط مسکونی 
می داننـد. ایشـان در نامـه ای به حـارث هَمْــدانی، وی 
را بـرای انتخـاب محيـط سـکونتش اینگونـه راهنمایی 
می كننـد: »در شـهرهای بـزرگ مسـکن گزیـن كـه 
آنجـا مركز اجتماع مسـلمين اسـت، از اقامـت در مراكز 
غفلـت و سـتمکاری و آنجا كه مـددكاران بر طاعت خدا 
اندك انـد بپرهيز« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 734(. در 
ایـن توصيـه، دوری از مراكز غفلـت و نزدیکی به اجتماع 
مسـلمين و همجـواری بـا مـددكاران بر طاعت خـدا، به 

عنـوان مزیـت زندگی در شـهر معرفی شـده اسـت. 
در اندیشـه ی پيامبـر )ص( نيـز مسـائل انسـانی محـل 
سـکونت، مقـدّم از سـایر مسـائل می باشـد؛ مـردی نزد 
پيامبـر )ص( آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا می خواهـم 
خانـه ای بخرم، شـما دسـتور می دهيـد كجا بخـرم، در 
جهينـه یـا در مزینه و یا در ثقيف و یـا در ميان قریش؟ 
پيامبر )ص( به او فرمودند: نخسـت همسـایه ها بشناس 
و سـپس بـه فکر خرید خانـه باش )نـوری، 1408، 470 
، ص 3(. پيامبـر )ص( هنـگام ورود بـه مدینه )و انتخاب 
آن بـه عنـوان پایتخـت و تشـکيل حکومـت اسـلامی( 
ابتـدا مسـجدی را بنـا نمودنـد و سـپس پيمان بـرادری 
بين سـاكنان مدینـه )انصـار و مهاجرین( برقـرار كردند 
)مرتضـی، 1387، ص 108(. ایجـاد پيمـان برادری بين 
سـاكنان یـک شـهر بـه عنـوان یکـی از اوليـن اقدامات 
ایجـاد یـک سـکونتگاه بـا جهان بينـی جدیـد، نشـان 
از اهميـت مسـائل انسـانی و اجتماعـیِ یک سـکونتگاه 
ورود  نخسـتين سـال  در  دارد.  پيامبـر )ص(  نظـر  در 
حضـرت رسـول اكـرم بـه مدینـه، یکـی از مهمتریـن 
ابتـکارات مدیریـت شـهری و پيونـد لایه هـای مختلف 
اجتماعـی و طبقـات مختلـف در شـهر مدینه افـزون بر 
پيوندهـای وحـدت بخـش دینـی، پيونـد عقـد اخوت و 
بـرادری بيـن كليـه مسـلمانان اعـم از زن و مـرد بـود. 
رسـول خـدا در مجلسـی عمومـی فرمودنـد: »تاخَُو فیِ 
اللهِ اخََوَیـن اخََوَیـن« )آیتـی محمد ابراهيـم، 1366، ص 
235(. ایـن پيمـانِ بـرادریِ همگانـی بـر مبنـای نفـی 

«،  »حکم فقط ویژه ی خداست .« )سوره یوسف، آیه 40(. 3.»إنِِ الحُْکْمُ إلِاَّ لِلهَّ
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انگيـزه هـای قومـی و قبيلـه ای و بـر مينـای محوریـت 
حـق و همکاری اجتماعی شـهری شـکل گرفـت كه به 
َّمَـا المُْؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ فَأصَْلحُِوا  فرمـوده خداوند متعـال »إنِ
بيَْنَ أخََوَیکُْمْ«4)سـتاری ساربانقلی و ذبيحی، 1388، ص 

.)116
 مسائل اجتماعی و انسانی مسکن

اهميـت همسـایگی از منظر اسـلام: واژه ی همسـایگی 
در زبـان فارسـی بـا توجـه به مفهـوم »سـایه« و تلفيق 
آن بـرای دو خانـواده یـا دو سـاختمان همجـوار، مفهوم 
وحـدت و یگانگـی را در خـود مسـتتر دارد. در فرهنـگ 
اسـلامی، همسـایگان عـلاوه بر شـخصيت های حقوقی، 
واجـد وابسـتگی های عاطفـی و اخلاقـی نيز می باشـند 
)نقـی زاده، 1386، ص 433(. همچنـان كـه در اسـلام 
بـرای پـدر و مـادر و منسـوبان و خویشـان حقی اسـت، 
برای همسـایگان نيز از جانب پروردگار حق ثابتی اسـت 
كـه آنـرا »حق جوار« گویند كه هر كـس در آن كوتاهی 
كنـد گناهـکار اسـت )نراقـی، 1386، ص 515(. »حـق 
جوار« یا »همسـایگی« در اسـلام به قدری اهميت دارد 
كـه در وصایـای معـروف اميـر مؤمنـان )ع( می خوانيم: 
»آن قـدر پيامبـر )ص( دربـاره  ی آنهـا سـفارش كـرد، 
كـه مـا فکـر كردیم شـاید دسـتور دهـد همسـایگان از 
یکدیگـر ارث ببرنـد« و در جـای دیگـر از پيامبـر )ص( 
نقـل شـده كه در یکی از روزها سـه بار فرمـود: »و اللهَّ لا 
یؤمـن ، به خدا سـوگند چنين كسـی ایمان نـدارد، یکی 
پرسـيد چـه كسـی؟ پيامبـر )ص( فرمودنـد: كسـی كه 
همسـایه ی او از مزاحمـت او در امـان نيسـت« )مـکارم 

شـيرازی، 1374، ص 381 :3(.
در روایـات معصومين )ع( از همسـایه ی خوب به عنوان 
بركـت خانـه و مایه ی سـعادت و خوشـبختی یاد شـده 
اسـت؛  چنانچـه امام علی)ع( فرمودنـد: »برای هرچيزی 
شـرفی می باشـد، و شـرف خانـه در بزرگ بـودن صحن 
خانـه و مهمانانـی نيکـو می باشـد، بـرای خانـه بركتـی 
می باشـد كـه بركـت آن در مـکان خـوب و صحنـی 
بزرگ و همسـایگانی نيکوسـت« )طبرسـی، 1389، ص 

231(. پيامبـر)ص( خانـه ی وسـيع و همسـایه خوب را 
از سـعادت و خوشـبختی و همسـایه ی بد و تنگی خانه 
را از بدبختـی دانسـته اند )طبرسـی، 1389، ص 231(. 
همچنيـن ایشـان در بيـان اهميـت احترام به همسـایه، 
آنـرا هم ردیـف احتـرام بـه مـادر می داننـد )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 917 :2 و طبرسـی، 1389، 231 و 
مجلسـی 1404، ص 154 :73(. همچنيـن می فرمایند: 
»ارزش همسـایه به همسـایه مانند ارزش خون اوسـت« 
)ميرزایـی، 1386، ص 510(. امـام صـادق )ع( امـر بـه 
»حُسـنِ همسـایگی« فرمودنـد و آنـرا موجـب آبـادی 
خانـه و محلـه و موجـب افزایـش رزق و روزی شـمردند 
)محمـدی ری شـهری 1384، ص 917 :2(. در فرهنگ 
داشـتنِ  اهميـتِ  كـه  می شـود  مشـاهده  اسـلامی 
همسـایگانی خـوب، حتـی بيشـتر از منطقـه ی مـورد 
سـکونت و یا حتی بيشـتر از كيفيت كالبدی خود خانه 
می باشـد. داشـتن همسـایه ی خـوب در نظر امـام علی 
)ع( بـه حـدی اسـت كه بـه فرزندشـان امام حسـن )ع( 
سـفارش می كنـد: »پيش از راه از همـراه و پيش از خانه 
از همسـایه بپرس« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 641(.   و 
در خطبـه »هُمام« ضمن شـمردن صفـات پرهيزگاران، 
را خاطرنشـان  بـه همسـایه  نرسـاندن  موضـوع زیـان 
همـه ی  مشـاهده ی  بـا  )همـان، ص 430(.  می كنـد 
ایـن توصيفـات، می تـوان این گونـه برداشـت نمـود كه 
رعایت آداب و حقوق همسـایگی، با مسـلمان بودن گره 
خورده اسـت. پيامبـر )ص( می فرمایند: »مسـلمانی كه 
شب سـير بخوابد و همسایه اش گرسـنه باشد، مسلمان 

 .)13 ,1979 ,Chapra( »نيسـت
حـدود همسـايگی: روابـط همسـایگی محـدود بـه 
همسـایگان مجـاور نبوده بلکه شـعاع دورتری را شـامل 
می شـود. محـدوده ی همسـایگی در روایـات تـا چهـل 
خانـه از اطـراف منزل عنوان شـده اسـت و ایـن در واقع 
محـدوده ی یـک محله یا یک شـهر كوچک را تشـکيل 
می-دهـد؛ و ایـن یعنـی توجـه دادن بـه آداب و رعایـت 
حقـوق همـه ی شـهروندان. امـام علـی )ع( در بيـان 

4. »مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهيد«، )سوره حجرات، آیه 10(.
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محـدوده ی همسـایگی می فرماینـد: »حریـم مسـجد 
چهـل ذراع اسـت و تا چهـل خانه از چهار طـرفِ منزل، 
همسـایه بـه شـمار می آینـد« )محمـدی ری شـهری، 
1384، 923 :2(. پيامبـر )ص( نيـز تـا چهـل خانـه را 
همسـایه بـه شـمار آورده انـد )محمـدی ری شـهری، 

.)2:  923 ،1384
سلسـله مراتـب حـدود همسـايگی: قـرآن كریم، 
همسـایه را سـه گونـه معرفـی می كنـد: »همسـایه ی 
نزدیک، همسـایه ی دور و همسـایه ی موقت«5 و منظور 
از ایـن دوری و نزدیکـی، دوری و نزدیکـی از نظـر خانـه 
اسـت، در روایتـی از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده كـه 
همسـایه را تحدیـد فرمـود به كسـی كه بيـن خانه تو و 
خانه او چهل ذراع، یعنی بيسـت ذرع فاصله باشـد، و در 
روایتـی دیگـر تحدید شـده بـه چهل خانه، كـه احتمال 
دارد روایـت اولـی خواسـته باشـد همسـایه ی نزدیـک 
را تحدیـد كنـد و دومـی همسـایه ی دور را. و همسـایه 
موقـت به معنای كسـی اسـت كه پهلوی آدمی باشـد و 
خانـه اش دیوار به دیوار آدمی باشـد )طباطبایی، 1374، 
ص 562 :4(. بنابراین سـفارش درباره ی همسایگان دور، 
در شـهرهای كوچک تقریبا تمام شـهر را در بر می گيرد. 
اگـر خانـه ی هـر انسـانی را مركـز دایره ای فـرض كنيم 
كـه شـعاع آن از هـر طـرف چهل خانـه باشـد، مجموع 
خانه هـای اطـراف آن را تقریبـا پنـج هزار خانه تشـکيل 
می دهد كه مسـلماً شـهرهای كوچک بيـش از آن خانه 
ندارنـد )مـکارم شـيرازی، 1374، ص 380 :3(. بنابراین 
تصریـح بـه حق »همسـایگان دور« برای توجـه دادن به 

وسـعت مفهـوم آن از نظر اسـلام می باشـد.
پيامبر)ص( نيز همسـایه را به سـه دسـته تقسـيم كرده 
اسـت: اول همسـایه ای كه مسلمان و خویشـاوند است، 
كه او را سـه حق بر گردن انسـان اسـت، حق خویشـی، 

حق همسـایگی و حق برادری. دوم همسـایه ی مسلمانِ 
غير خویشـاوند، كه او را حق همسـایگی و برادری اسـت 
و سـوم همسایه ی غير مسلمان، كه او را حق همسایگی 
بـر گردن اسـت و پيامبـر  فرمودند: هر كه بـه خدا و روز 
قيامـت ایمـان دارد باید به همسـایه ی خـود اكرام كند 
)نراقی، 1386، ص 515(، بنابراین همسـایه ی مشـرك 
هـم حـق همسـایگی دارد، خـواه اهل كتاب باشـد خواه 

نباشد )طبرسـی، 1360، ص 141 :5(. 
همسـایگی،  بـرای  اسـلام  همسـايگی:  حقـوق 
مجموعـه ای از اصـول اخلاقـی را در نظـر گرفتـه اسـت 
اصـل مهـم خلاصـه كـرد:  دو  آنـرا می تـوان در  كـه 
روابط مسـتحکم همسـایگی و حفظ حقوق همسـایگان 
)مرتضـی، 1387، ص 51و52(. در حدیـث نبـوی در 
مـورد حقـوق همسـایه ایـن گونه آمده اسـت: »رسـول 
خـدا از اصحـاب پرسـيدند: آیا مـی دانيد حق همسـایه 
را چـه انـدازه اسـت؟ گفتنـد: نمی دانيـم. فرمودنـد: اگر 
حمایـت خواهـد حمایتـش كنـی و اگـر وجهی بـه وام 
طلبيـد به او بدهی و اگر فقير شـود، فایده به او رسـانی، 
و اگـر مصيبتـی به او برخورد، تسـليت گویی و اگر بيمار 
گـردد، از او عيـادت و پرسـتاری نمایـی، و اگـر بميـرد، 
جنازه ی او را تشـييع و همراهی كنی و بنای خانه ات را 
بـر او بلند نسـازی و چنان بر نيفـرازی كه حاجب اهتراز 
نسـيم بـه خانـه ی او شـود، مگـر از او اجازت گيـری، و 
رخصتـش را منـت پذیـری و اگـر ميـوه بـرای خانـه ی 
خـود بخـری بـرای او هدیه فرسـت، و اگـر نتوانی هدیه 
نمـود، ميـوه را پنهانـی وارد خانه خود كـن و فرزندت به 
آن بيـرون نـرود كه فرزند او بيند و حسـرت بـرد، و او را 
بـه بـوی دیگ خـود ميـازار در وقت سـاختن طعام های 
از آنچـه مطبـوخ سـازی قسـمت و  خوشـبوی، مگـر 
بهـره ای بـرای او منظور نمایـی« )مجلسـی، 1410ه ق، 

َ وَ لا تشُْـرِكُوا بـِهِ شَـيْئاً وَ باِلوْالدَِیـْنِ إحِْسـاناً وَ بـِذِي القُْرْبـی  وَ اليَْتامی  وَ المَْسـاكينِ وَ الجْـارِ ذِي القُْرْبی  وَ الجْـارِ الجُْنُبِ وَ   5. »وَ اعْبُـدُوا اللهَّ
َ لا یحُِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا«، »و خدا را بپرسـتيد، و چيزی شـریک او  ـبيلِ وَ مـا مَلکََـتْ أیَمْانکُُـمْ إنَِّ اللهَّ احِـبِ باِلجَْنْـبِ وَ ابـْنِ السَّ الصَّ
مگيریـد، و بـه پـدر و مادر احسـان كنيد، و همچنين به خویشـاوندان، و یتيمان، و مسـکينان و همسـایه ی نزدیک و همسـایه ی دور، و 
رفيـق مصاحـب، و در راه مانـده و بـردگان كـه مملـوك شـمایند، كه خـدا افرادی را كـه متبختر و خود بـزرگ بينند، و بـه دیگران فخر 

می فروشـند دوسـت نمی دارد« )سـوره نسـاء،  آیه 36(.
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94 :79(. علمـای اسـلامی نيـز بر اسـاس همين تعاليم، 
به بيـان حقـوق همسـایگی پرداخته اند: »در شـناختن 
همسـایگی رجـوع بـه عـرف می شـود، یعنـی هر كـه را 
در عرف همسـایه گویند حق همسـایگی بایـد درباره ی 
وی مراعـات شـود. و از بعضـی اخبار مسـتفاد می شـود 
كـه تـا چهـل خانه از هر طرف همسـایه هسـتند. و باید 
دانسـت كـه حـق همسـایه تنها این نيسـت كـه به وی 
اذیـّت نرسـد، كـه این حقّی اسـت برای همـه، بلکه باید 
بـا او بـه مهربانـی و خيـر و نيکـی رفتـار نمـود ...  و اگر 
خواهد بر دیوار همسـایه سـر تير بگـذارد مضایقه نکند، 
و اگـر خواهـد آب را در نـاودان وی جـاری سـازد مانـع 
نشـود، و اگـر خواهـد از راه مختـصّ وی آمد و شـد كند 
تنـگ نگيرد، و از اسـباب خانه آنچه خواهـد دریغ ندارد، 
و چشـم خـود را از اهـل خانـواده ی او نـگاه دارد ... و 
بنـای خانـه ی خـود را بـدون اجـازه ی او بلنـد نگرداند 
كـه هـوای خانه ی او را حبـس كند ...« )نراقـی، 1377، 

ص 395 :2(.
سـفارش به برقراری روابط اجتماعی در همسايگی: 
ایـن دیـن را در  صبغـه ي اجتماعـي اسـلام، ضرورتـاً 
عرصه هـاي مختلـف اجتماعـي و نهاد هـاي وابسـته به 
آن داراي نگـرش خـاص، دقيـق و قابل توجّــهي نموده 
اسـت. پيامبـر اسـلام )ص( و ائمّـه ي اطهـار )ع(  به امر 
مدیریـّت اجتماع و چنـد و چون آن عنایتي ویژه مبذول 
داشـته و قواعـد و قوانيـن آن را بـر مبناي حُسـن خلق 
تنظيـم و ارائـه كرده انـد. قـرآن، احادیـث، نهج البلاغه و 
ادعيـه و دسـتور العمل هاي بـزرگان دینـي، همه شـاهد 
ایـن مدّعا هسـتند )ربـّي پور و  صمدي ونـد، 1389، ص 
213(. اسـلام بر تمام كسـانی كه در همسایگی یکدیگر 
هسـتند واجب می داند كه نسـبت به همدیگـر مهربان، 
مـودب، با احترام، قابل اعتمـاد و مفيد بوده و صميميت 
اجتماعـی محکمـی بيـن خود برقـرار كنند تا هـر كدام 
دارایی، آبرو و زندگی خود را در بين همسایگان محفوظ 
بداند )مرتضی، 1387، ص 52(. بسـيار روشـن است كه 

دنيـا، دارِ حـوادث و گرفتاري هـا اسـت، چـه بسـا آدمی 
در زندگـی نيازمند به كمک و محبت همسـایه اسـت و 
بـدون عنایـت و مهربانی او قادر بر رفع مشـکلات فردی 
و اجتماعيـش نخواهـد بـود و هميـن احتـرام متقابل و 
رعایـت حقوق دو جانبه ی همسـایگی اسـت كه موجب 
از  گرفتاري هـا  و  بحرانـی  مـوارد  در  آدمـی  می شـود 
ناحيـه ی همسـایه احسـاس امنيـت كند و مشـکلاتش 
را از رهگـذر او رفـع نمایـد )یادنامـه كنگـره هـزاره نهج 
البلاغـه، 1360، ص 139(. دارا بـودن روابـط اجتماعی، 
رفـت و آمـد و آگاهـی از احـوال همدیگـر در ميـان 
همسـایگان وجـه تمایز شـهر زندگان و شـهر مـردگان 
)قبرسـتان( در نظـر امـام علی )ع( می باشـد. ایشـان در 
وصـف محيـط مـردگان می فرماینـد: »با وطن هـا انس 
نمی گيرنـد و چـون همسـایه ها بـا یکدیگر رفـت و آمد 
نمی كننـد« )محمـدی ری شـهری، 1384، ص 6871 
:14(. پيامبـر )ص( عاریـه دادن لـوازم خانـه را نيـز جزء 
هميـن حقـوق بيان نموده انـد: »... هر كس كـه از عاریه 
دادن اسـباب خانه به همسـایه اش-كه بـه آن نياز دارد- 
خـودداری كند، خـدا در روز قيامت او را از فضل خویش 
محـروم سـازد ...« )حکيمـی، 1380، صـص 157-156 
:5(. در قـرآن كریـم نيـز این موضوع بيان شـده اسـت6. 
روابـط همسـايگی:  در  آزار  هرگونـه  از  پرهيـز 
اساسـی ترین اصـل در مدیریـت روابط همسـایگی و به 
تبـع آن مدیریـت مسـائل اجتماعـی در شـهر، اجتناب 
آزار و آسـيب در همسـایگی ها می باشـد.  از هرگونـه 
پيغمبـر )ص( فرمودند: »كسـی كه به خـدا و روز قيامت 
ایمان داشـته باشـد همسـایه ی خود را آزار نمی دهد.« 
)محمـدی ری شـهری، 1384، 919  :2 و مجلسـی، 
1365، ص 98(. امـام صـادق )ع(  همسـایه را هماننـد 
خـود انسـان معرفـی می كننـد كـه نبایـد بـه اوضـرر 
رسـانيد و نـه او را بـه گنـاه انداخت )كلينـی بی تا، 490 
:4(. پيامبـر )ص( در سـفارش حـق همسـایه فرمودنـد: 
»هـر كه همسـایه ی خـود را بيازارد بوی بهشـت را خدا 

 6. در بيـان اخـلاق منافقـان می فرمایـد: »... وَ یمَْنَعُـونَ الَمْاعُـونَ«، »از عاریـه دادن اسـباب خانـه خـودداری می كننـد« )سـورة ماعون، 
آیه  7(.
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بـر او حـرام می گردانـد، و جایـگاه چنين كسـی جهنم 
خواهـد بـود و بدجائی اسـت. هر كه حق همسـایه خود 
را از ميـان برََد از ما نيسـت. پيوسـته جبرئيـل مرا درباره 
همسـایگان سـفارش می كـرد كـه خيال كـردم بالاخره 
همسـایه را هـم وارث قـرار خواهـد داد« )شـيخ صدوق، 
1363،ص 13 :4(. پيامبـر )ص( در مـورد همسـایه ی 
بـد اینگونـه فرمودنـد: »پـروردگارا! از همسـایه ی بد در 
خانـه ی ثابـت به تـو پناه مـی بـرم« )ميرزایـی، 1386، 

ص 282(. 
مصاديق كالبدی رعايت حقوق همسايه

در احادیث به مصادیقی از رعایت حقوق همسـایه اشـاره 
شـده اسـت كـه در ارتبـاط با كالبد مسـکن می باشـد، 
ماننـد؛ عدم ممانعـت از جریان هوا به خانه ی همسـایه، 
عـدم آزار با بـو یا دود، رعایت حریم ارضی، حکم شَـفَعه 

و عدم اشِـراف به خانه ی همسـایه.
سـاختن خانـه بـه طـوری كه مانـع از رسـيدن 
بـاد به سـاير خانه هـا نباشـد: پيامبـر )ص( یکی از 
حقـوق همسـایه را نگرفتـن جلـوی وزش بـاد بـه خانه 
وی بر شـمرده اسـت: »... خانـه ی خـود را نسـبت بـه 
خانه ی همسـایه چنان بلند مسـاز كه اگر بلند سـاخته 
باشـی، جلـوی وزش باد به خانـه ی او را خواهی گرفت« 
)مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79 و محمـدی ری شـهری، 
1384، ص 923 :2(. بنابرایـن حـق بهره منـدی از وزش 
بـاد بـه عنـوان یکـی از معيارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسـلامی مطـرح می شـود كـه در طراحـی 
معمـاری بناهـا و طراحی شـهری و جهت گيـری گذرها 

و محله هـا بایـد بـه آن توجـه گردد.
رعایـت حریـم بویایـی و ممانعـت از رسـيدن بـوی غذا 
و دود آشـپزخانه بـه خانـه ی همسـایه: از مـوارد رعایت 
حقـوق همسـایه اذیت نکـردن به وسـيله بـوی پخت و 
پـز در آشـپزخانه اسـت. در روایاتی كه حقوق همسـایه 
را برشـمرده اند، بـر نرسـيدن بـوی غذای آشـپزخانه به 
همسـایه ها تاكيد شـده اسـت به طوری كه از رسـيدن 
بـوی غـذا بـه خانـه ی همسـایه بـه عنـوان آزار و اذیت 
یـاد شـده اسـت. پيامبـر می فرماینـد: »با بـوي غذایت 
همسـایه را اذیـت مکـن مگر آن كـه كاسـه اي را هم به 

او بدهـي«  )مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79(.
اشِـراف نداشـتن بـه خانـه همسـایه و نسـاختن بالکـن 
مُشـرِف بـه آن: حفـظ حریـم خصوصـی از نگاه هـای 
بيگانه بسـيار تاكيد شـده اسـت و از كنجکاوی و نگاه به 
حریـم خصوصی دیگران نهی شـده اسـت. پيامبر )ص( 
می فرماینـد: »هـر كـس پيـش از اینکه با پـا وارد حریم 
دیگران شـود، با نگاه وارد حریم ایشـان گردد، خدا برای 
او نخواهد سـاخت و او گناهکار اسـت، باز هم او گناهکار 
اسـت« )نوری، 1408، 465 : 3(. بر اسـاس متون فقهی، 
احاطـه و اطلاع بر حریم خصوصی همسـایگان از طریق 
سـاختن بالکنی كه مُشـرِف بر خانه ی همسـایه باشـد، 
حـرام و خـلاف شـریعت اسـلام اسـت )صاحـب جواهر، 
1362، ص 244 :26(. بـه عقيـده فقهـای اسـلام، بـرای 
جلوگيـری از تجـاوز بصری بـه حریم خانه، می بایسـت 
هـر عاملی را كه باعـثِ در معرضِ دید قرارگرفتن فضای 
داخلـی خانه می شـود، حذف نمود. در ایـن مورد احکام 
مختلفـی در رابطه با طراحی سـه عنصـر خارجی )درب 
ورودی، پنجـره و ارتفـاع( كـه می تواند منجـر به تعدی 
بصـری بـه حریـم خصوصـی خانـه گـردد، صادر شـده 
اسـت. محـل نصـب درب هـای ورودیِ خانه هـا، بایـد با 
رعایـت اصل صيانـت از زندگی خصوصـی و اطمينان از 
عدم آسـيب به حریم خصوصی همسـایه تعييـن گردد. 
از نظـر فقهای اسـلامی، ایـن درب ها نبایسـتی روبروی 
هـم بـاز شـوند تا امـکان دیـد مسـتقيم به هم نداشـته 

باشـند )مرتضی، 1387، ص 137(.
رعايـت حقـوق ارضـی در همسـايگی: حریـم و 
محـدوده ی اجتماعـی همسـایگی، تا چهل خانـه از هر 
طـرف ذكر شـده اسـت، اما مسـائل حقوقـی، در ارتباط 
بـا همسـایگان مجـاور می باشـد. »اسـلام بـرای حـق 
مالکيـت مسـلمانان نيـز حـق امنيت قائل شـده اسـت. 
قـرآن دسـت درازی در امـوال و زمين دیگـران را ممنوع 
)ص(  پيامبـر   .)24  ,1990  ,Mawdudi( می دانـد« 
فرمودنـد: »هـر كس به یـک وجب از زمين همسـایه ی 
خـود خيانـت و تجـاوز كند، خداونـد متعال آنـرا در روز 
قيامـت بـه صورت طوقـی آتشـين در گردنـش افکند و 
تـا هفـت زميـن بچرخانـدش و سـپس او را وارد آتـش 
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دوزخ كند.« )محمدی ری شـهری، 1384، 6497 :11(. 
همچنين ایشـان می-فرمایند: »هركه همسایه اش را به 
طمع تصاحب مسـکنش اذیـت كند، خدا نيـز خانه اش 

را بـه ميـراث وامی گـذارد« )نـوری، 1408، 468 :3(.
فـروش خانـه و حـق شَـفَعه7: همان گونـه كـه لازم 
اسـت انسـان، هنگام انتخاب زمين یا خانـه درباره محل 
و همسـایگان تحقيـق كنـد، هنـگام فـروش منـزل یـا 
زمين نيز مراعات همسـایه ضروری اسـت؛ بدین سـبب 
اسـلام تأكيد می كنـد برای فروش خانه، همسـایگان در 
اولویت انـد تـا مبـادا خانـه بـه فـردی فروخته شـود كه 
اسـباب اذیت و آزار همسـایگان را فراهم سـازد. رسـول 
خـدا )ص( می فرمایـد: »زمانـی كه هر یک از شـما اراده 
می كنـد زميـن یا ملک خویش را بفروشـد باید نخسـت 
بـه همسـایه ی خویـش پيشـنهاد دهـد.« )ميرزایـی، 
1386، 239(، همچنيـن می فرمایـد: »همسـایه خانـه 
در خریـد خانـه یـا زمينِ همسـایه مقـدّم اسـت.« )ابن 
ابـی جمهـور، 1362، 58 :1(. و ایـن كار بـرای مدیـرت 
همگنی اجتماعی محل سـکونت و جلوگيری از تخریب 

آن انجـام می شـود.
جايگاه مهمان در مسکن اسلامی

در فضيلـت مهمانـداری )مهمـان داری و صله ی 
ارحـام از آداب سـفارش شـده در سـبک زندگی 
اسـلامی(: مدیریت روابط اجتماعی مربوط به مسـکن، 
علاوه بر همسـایگان، شـامل بسـتگان نيز می گـردد. در 
آداب زندگـی اسـلامی سـفارش زیادی بـه انجام صله ی 
رحـم و مهمانـی رفتـن و مهمانـی دادن شـده اسـت و 
شـده  شـدیدی  نهـی  اسـلامی  سـنت  ایـن  تـرك  از 
اسـت. قـرآن كریـم دربـاره ی قطـع رابطـه با خویشـان 
می فرمایـد: »و از خـداي پـروا كنيـد و از قطـع رابطه با 
خویشـاوندان بپرهيزید8« پيامبر اكـرم )ص( به ميهمان 
بسـيار علاقـه داشـتند و خانه حضـرت ميهمان خانه ای 
بـرای یـاران و اصحاب ایشـان بـود و می فرمودنـد: »هر 
كـه بـه خـدا و روز واپسـين ایمـان دارد، بایـد مهمانش 

)محمـدی ری شـهری، 1384، ص  دارد.«  گرامـی  را 
3273 :7(. و نيـز می فرمودنـد: »بـرای هر چيزی زكاتی 
وجـود دارد و زكات خانـه )سـاختن و آماده كـردن( اتاق 
ميهمـان اسـت.« )ميرزایـی، 1386، ص 239(. پيامبـر 
وارد  بـه آن  نکوهـش خانـه ای كـه مهمـان  )ص( در 
نمی شـود می فرماینـد: »هـر خانه ای كه مهمـان به آن 
وارد نشـود، فرشـتگان واردش نمی شـوند.« )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 3273 :7( و خانه ای كه فرشـتگان 
واردش نشـوند، خيـر و بركـت داخلـش نمی شـود. امام 
علـی )ع( مهمـان را شـرفِ خانـه شـمردند و فرمودنـد: 
شـرف خانـه در بـزرگ بـودن صحـن خانـه و مهمانانی 
نيکو می باشـد )طبرسـی، 1389، 231(. ایشـان در بيان 
حقـوق مهمانـداری می فرماینـد: »هر كه خداونـد به او 
ثروتـی دهـد، بایـد بـا آن به خویشـانش رسـيدگی كند 
و مهمانـداری نمایـد.« )محمـدی ری شـهری، 1384، 
ص 3273 :7(. ایـن سـنت اسـلامی به حـدی سـفارش 
شـده كـه پيامبـر )ص( فرمودنـد: »سـفارش می كنـم 
امـت حاضـر و غائبـم را تـا روز قيامـت، كـه صلـه رحم 
كننـد، اگـر چـه بـه فاصلـه ی یکسـال راه باشـد، زیـرا 
صلـه  رحم جـزء دین اسـت.« )كلينی، بی تـا، ص 221 
:3(.  بنابرایـن بـرای انجام این دو سـنت اسـلامی، وجود 

فضـای مناسـب و كافـی در خانـه لازم می نمایـد.
فضای مخصوص مهمـان داری در خانه: در فرهنگ 
تعاليم اسـلامی، »مسـاله ی حریم شـخصی« در محيط 
خانـه بـه معنـای محـدوده تدافعـی در برابـر جامعـه 
نمی باشـد، بلکه تعاليم اسلامی، انسـان مومن را موظف 
بـه پذیـرش دیگـران در قالـب مهمان و شـریک نمودن 
ایشـان در حریـم شـخصی خانـه می نمایـد. خانـه ی 
بـزرگان دین جـای پذیرایی از مهمان بود و در سـيره ی 
ایشـان می توان قسـمت مخصـوص پذیرایـی از مهمان 
را در خانه شـان مشـاهده نمـود. در خانـه ی حضـرت 
خدیجـه )س( )تصویـر1(، فضاهایـی بـرای اهـل خانه و 
فضاهایـی بـرای مهمـان در نظـر گرفته شـده بـود و در 
 7. حـق شـفعه عبـارت اسـت از حـق همسـایه یـا شـریک برای خریـد ملک یا سـاختمان به هنگام فروش توسـط همسـایه یا شـریک 

)حکيـم 1381، 41(.
َ الَّذِی تسََاءَلوُنَ بهِِ وَ الْرَْحَامَ...« )سوره نساء، آیه 1(. 8. »...وَ اتَّقُواْ اللهَّ
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تقيسـم بندی فضاهـای آن می تـوان بخش هایـی مانند 
مـکان تجارت حضرت خدیجه )س(، اتـاق پيامبر )ص(، 
اتـاق نمـاز، اتـاق خصوصـی، محل اسـتقبال از بـزرگان 
قبائـل و مهمانان را مشـاهده نمود )قربانی، بـی تا، 48(. 
البتـه زمانـی ایـن كار امـکان دارد كـه خانـه از وسـعت 
كافـی و در حـد نياز آن خانـواده برخوردار باشـد. زمانی 
كـه امـام علـی در بصـره جهت عيـادت یکـی از یارانش 
وارد شـد، چـون خانـه ی او را وسـيع دیـد فرمـود: »بـا 
ایـن خانـه وسـيع در دنيـا چـه مـی كنـی و حـال آنکه 
در آخـرت بـه خانـه ی گسـترده محتاج تـری؟ آری اگر 
بخواهـی بـه وسـيله ایـن خانـه به منـزل وسـيع آخرت 
برسـی در ایـن خانـه ميهمانی كـن، صله رحـم به جای 
آور، و حقوقـی را كـه خداونـد بـر عهـده ات گذاشـته در 
جـای خـود پرداخـت كـن« )نهـج البلاغـه، 1378، ص 

.)459
مسـکن اسـلامی به عنوان كانون  احيـای ولايت 

دين آشنايی و 
مهمـان داری در اسـلام، هـم شـامل ارحـام و خویشـان 
اسـت و هـم شـامل بـرادران دینـی، كـه ایـن كار بـرای 
صحبـت در زمينـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بيت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
كنيـد؛ زیـرا ایـن كار، امـر مـا را زنـده می كنـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای كه امـر ما را زنده كنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279 :5 و مجلسـی، 1404، 144 

:2(. و در جـای دیگـر اینگونـه آمـده اسـت: »سـلام مـا 
را بـه دوسـتان و موالـی مـا برسـان و آنهـا را بـه تقـوای 
الهی سـفارش فرمـا... و اینکـه در خانه هایتان با یکدیگر 
ملاقـت كنيـد و با یکدیگـر راجع به علوم دینـی مذاكره 
و گفتگـو كنيـد، چـرا كـه بـا ایـن كار، امر مـا اهل بيت 
زنـده و پویـا می شـود، خداوند بنـده ای كه امـر ما اهل 
بيـت را احيـا كنـد، رحمـت فرمایـد.« )نـوری، 1408، 
300 :17(. پـس خانـه ای كـه در آن بـا آداب سـفارش 
شـده ی اسـلامی زندگی می شـود، به كانـون دیدار بين 
دوسـت داران اهل بيـت )ع( بـا هدف احياء امر ایشـان و 
صحبـت در فضائـل ایشـان تبدیـل می شـود و لازمه ی 
آن، داشـتن فضای متناسـب بـا این عملکرد می باشـد، 
بـدون اینکـه به فضـای خصوصی خانـه و حریم های آن 

آسـيبی وارد شود.
نتيجه گيری و جمعبندي

اسـلام دیـن اجتماعـی می باشـد و به مدیریت مسـائل 
اجتماعی و روابط انسـان ها توجه زیادی نشـان می دهد 
كـه برخـی از آنهـا مسـتقيماً بـا كالبـد مسـکن مرتبط 
می باشـد. در تعاليم اسـلامی حقوق همسـایگی بسـيار 
سـفارش شـده اسـت و برای روابط مستحکم همسایگی 
اهميت زیادی قائل شـده است و شرط مسلمانی، پرهيز 
از هرگونـه آزار همسـایه عنوان شـده اسـت. محدوده ی 
همسـایگی نيز محدوده ی وسـيع تری را شـامل شـده و 
در واقـع یـک محله یا شـهر كوچک را در بـر می گيرد و 
بـرای رعایت حقوق همسـایگی، سلسـله مراتب نزدیکی 

تصوير 1. خانه ی حضرت خديجه )س( در مکه و فضاهای خصوصی و فضای پذيرش مهمان در خانه؛ ماخذ: قربانی، بی تا، ص 48.
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همسایگی در مسکن  
نمود تاثير بر كالبد مسکننمود تاثير بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

پرهيز از هرگونه آزار 
همسایه

شـرط مسـلمان بودن در عدم آزار همسایه 
و رابطـه ی خوب با آن اسـت.

بـه  معمـاری  آسـيب  هرگونـه  از 
گـردد. پرهيـز  همسـایگان 

حـدود همسـایگی تـا چهـل خانـه از هـر حدود و حریم همسایگی
طـرف اسـت.

بـه  محـدود  همسـایگی  روابـط 
شـعاع  و  نبـوده  مجـاور  همسـایگان 
دورتـری را شـامل می شـود این یعنی 
توجـه دادن بـه آداب و رعایـت حقـوق 

شـهروندان. همـه ی 

سلسله مراتب همسایگی
قـرآن كریم، همسـایه را سـه گونه معرفی 
می كند: همسـایه نزدیک، همسـایه دور و 

همسـایه موقت.

همسـایگی علاوه بـر مسـائل كالبدی، 
جنبـه ی روابـط اجتماعی نيـز دارد.

حقوق همسایگی

پيامبر )ص( در حقوق همسایگی فرمودند: 
اگـر حمایـت خواهـد حمایتش كنـی، ... و 
بنـای خانه ات را بر او بلند نسـازی و چنان 
بـر نيفـرازی كـه حاجب اهتـراز نسـيم به 

خانه او شـود، مگـر از او اجـازت گيری ...

می تـوان اندیشـه اسـلامی را در بـاب 
همسـایگی، در دو عنوان كلـی »روابط 
اجتماعـی« و »مسـائل كالبدی« طبقه 
بنـدی نمـود كـه هـر دو موضـوع بـه 
حـوزه معمـاری مسـکن ارتبـاط پيـدا 

می كنـد.

روابط اجتماعی در 
همسایگی

اسـلام بـر تمام كسـانی كه در همسـایگی 
هم هسـتند واجب می دانـد كه صميميت 
اجتماعـی محکمی بين خـود برقرار كنند 
تـا هـر كدام دارایـی، آبرو و زندگـی خود را 

در بين همسـایگان محفـوظ بداند.

مسـائل انسـانی نيز بـه ميزان مسـائل 
كالبـدی در مسـکن اهميـت دارند.

آبادی و ثروت شهر با 
حُسن همسایگی

خوش رفتاری با همسـایه شـهرها را آباد و 
عمرها را زیـاد می كند.

توجـه بـه حقوق همسـایه در سـاخت 
شهری.  وسـازهای 

پرهيز از هرگونه آزار در 
روابط همسایگی

پيغمبـر )ص( فرمودند: كسـی كـه به خدا 
و روز قيامت ایمان داشـته باشـد همسـایه 

خـود را آزار نمی دهـد. 

روابـط  در  اصـل  اساسـی ترین 
همسـایگی، اجتنـاب از هرگونـه آزار و 
می باشـد. همسـایگی ها  در  آسـيب 

جدول 1.  وجوه همسايگی در مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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و دوری نيـز قيد شـده اسـت و »حُسـن همجـواری« یا 
»حُسـن جـوار« موجب آبادی و ثروت شـهر بيان شـده 
اسـت. اصـل اساسـی در روابـط همسـایگی، پرهيـز از 
رسـاندن هرگونه آزار به همسـایه اسـت كه این اصل در 
مسـکن نيز صادق اسـت. حُسـنِ همسـایگی در اسـلام، 
مقدمـه ی رسـيدن به وحـدت اسـت كـه از اصلی ترین 

اصول اسـلامی می باشـد. مسـکن اسـلامی، جایـگاه به 
جـا آوردن ارزش هـا و آداب اسـلامی می باشـد و یکـی 
از ایـن آداب، برقـراری تعامـلات اجتماعـی بـا ارحـام و 
بسـتگان و همچنين برگزاری جلسـات دینی بـا برادران 

می باشـد. ایمانی 

مصادیق كالبدی رعایت حقوق همسایه
نمود تاثير بر كالبد مسکننمود تاثير بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

مانع نشدن از وزش باد 
به خانه ی همسایه

پيامبـر )ص( می فرماینـد: خانـه ی خـود 
را نسـبت بـه خانه ی همسـایه چنـان بلند 
مسـاز كه اگـر بلند سـاخته باشـی، جلوی 

وزش بـاد بـه خانـه او را خواهـی گرفت.

عنـوان  بـه  بـاد  از  بهره منـدی  حـق 
یکـی از معيارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسـلامی مطرح می-شود كه 
در طراحـی معمـاری و طراحی شـهری و 
جهت گيـری گذرهـا و محله هـا بایـد به 

آن توجـه گـردد.

ممانعت از رسيدن بوی 
غذا و دود آشپزخانه به 

خانه ی همسایه

را  همسـایه  حقـوق  كـه  روایاتـی  در 
غـذای  بـوی  نرسـيدن  بـر  برشـمرده اند، 
شـده  تاكيـد  همسـایه ها  بـه  آشـپزخانه 
اسـت و از آن بـه عنـوان آزار همسـایه نـام 

اسـت. بـرده 

از مـوارد رعایـت حقـوق همسـایه، اذیت 
نکـردن بـه وسـيله بـوی پخـت و پـز در 

آشـپزخانه اسـت.

رعایت حقوق ارضی

هـر كس بـه یک وجـب از زمين همسـایه 
خـود خيانـت و تجاوز كنـد، خداوند متعال 
طوقـی  صـورت  بـه  قيامـت  روز  در  آنـرا 

آتشـين در گردنـش افکنـد...

توجـه در سـاخت خانـه و عدم تجـاوز به 
زمين همسـایه.

حکم شفعه
در مـورد فـروش زميـن و خانـه، اولویـت 
خریـد با همسـایگان خانه می باشـد و آنها 

حـق تقـدم بـر دیگـران دارند.

رعایـت آسـایش همسـایگان و بـر هـم 
محـل  اجتماعـی  همگنـی  نخـوردن 

سـکونت.

اشِراف نداشتن به خانه 
همسایه

بـر اسـاس متـون فقهـی، احاطـه و اطـلاع 
بـر حریـم خصوصـی همسـایگان از طریق 
سـاختن هـر چـه كـه مُشـرِف بـر خانـه 
همسـایه باشـد، حـرام و خـلاف شـریعت 

اسـلام اسـت.

نسـاختن بالکـن و هـر جایی كه مشـرف 
به خانه ی همسـایه باشـد.

جدول 2. مصاديق كالبدی رعايت حقوق همسايه؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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11. حکيـم، بسـيم سـليم. )1381( شـهرهاي عربـي- 
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حسـين ملـک احمـدي و عـارف اقوامـي مقـدم. تهران: 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي.
الحيـات. ترجمـه  12. حکيمـی، محمدرضـا. )1380( 

احمـد آرام. تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامی.
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جدول 3. مسائل اجتماعی و انسانی مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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